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  چيستي زمان در فلسفه هيوم و حكمت متعاليه

  ∗فاطمه عرب گورچوئي

  دهيچك

 امـا  فلسـفه دارد،  آوازه بسـياري در  كـرد،  وارد قياسـي  هـاي  برهـان  و علّيـت  بـر  كـه  انتقاداتي دليل هيوم به اگرچه

مفسران فلسفه هيـوم،  . هاي فلسفي قرار گرفته است تزمان، كمتر مورد دق چيستي و وجود درباره او هاي ديدگاه

 تـوالي  از مشـتق  انتزاعـي  تصـوري  اينكه آيا زمـان، . داستان نيستند در فهم معنايي كه وي براي زمان قائل بود، هم

اما در حكمت . شود نحو متوالي خاصي پديدار مي است يا حالتي است كه در اشياي واقعي به ادراكات اقسام همه

اي كه دارد، با مباني فلسفي او همراه است و سيري تشـكيكي را   صدرا، مسئله زمان، با همه پيچيدگي ذاتيمتعاليه 

 ملاصدرا، زمـان،  نهايي نظر اما در دارد؛ عميق پيوندي حركت معناي فهم با زمان هستي فهم گرچه. پيموده است

كـه   اسـت  تحليلـي درپـي آن   -توصيفي با روش مقاله اين. است سيال و شأني از شئون علت اولي وجود حقيقت

ضمن بررسي آراي مفسران هيوم درباره چيستي زمان، به اين نتيجه دست يابد كه زمان چه به حالـت موجـود در   

اشيا معنا شود و چه مفهومي انتزاعي، با معنايي خاص در حكمت متعاليه نيز قابل پذيرش است؛ گرچـه وضـوحي   

  .شود فلسفه هيوم يافت نمي يابد، در كه زمان در فلسفه صدرا مي

  ها دواژهيكل

  .حكمت متعاليه، زمان، تصور انتزاعي، حالت، وجود سيال هيوم،
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  مقدمه

 قـرار  بحث مورد بسيار فلسفه در دارد، واقعيت در ريشه اندازه چه تا اينكه و زمان حقيقي ماهيت

شخصـيت   ؛ زيـرا دنـدار  وجـود  زمـان  از گفـتن  سخن در ابهامي هيچ ،برخي باور به .است گرفته
دارد  حضـور  مـا  از هريـك  وجـود  در كـه  يابـد؛ شخصـيتي   مـي  معنـا  زمـان  با فردي هروجودي 

)Taggart, 1909, p343( .     گرچه درك زمان براي بسياري از مردم سـاده اسـت، امـا شـناخت
شـود برخـي    تا به آنجا كه همين پيچيدگي باعث مـي  ،ماهيت زمان از مسائل پيچيده فلسفه است

، 1405 سـينا،  ابـن (وجود عيني زمان و اثبات وجود تـوهمي و ذهنـي آن اصـرار ورزنـد      به انكار
سـقراطيان زمـان را نيرويـي در     پيش .)142-141ص، 1368 ،صدرالدين شيرازي؛ 149-148ص

اما افلاطـون اولـين    ،)15ص ،1393 ،ينانيد يميابراه( دانستند كه جنبه اولوهيت دارد طبيعت مي
 .)14ص ،همـان (واقعي و نه ذهني ياد كرده است  يعنوان امر زمان بهكسي است كه آشكارا از 

در  ،باورند كه درك درست از ماهيت زمـان  براين خود انينيشياز پ يرويبا پ لسوفانياز ف ياريبس
تعداد حركـت نسـبت   «كه ارسطو زمان را  چنان .)9-7ص، همان( گرو فهم حركت و تغيير است

سينا نيز در برخي آثار خود اين تعريـف   و ابن) 160ص، 1363 ارسطو،(دانست  مي »به قبل و بعد
گيـري از   لهين نيز با بهرهأصدرالمت. )149ص ،1363 ،همو؛ 195ص، 1364 سينا، ابن(پذيرد  را مي

اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جـوهري، زمـان را    مانند ،اصول و مباني فلسفه خويش
 د،ي ـآ يبرم ـ روانشي ـپ راتي ـو تقر ومي ـعبـارات ه آنچـه از  . كند حقيقت موجود سيال معرفي مي

 ريي ـله كـه زمـان، در موجـودات قابـل تغ    ئمس ـ نيدر ا گرچه متفاوت و گاه متضاد است، اما غالباً
در ايـن پـژوهش    .نظـر وجـود دارد   ها حركت اسـت، اتفـاق   آن يشود كه شاخصه اصل يم افتي

ماهيت زمان از طريـق كـاوش    ضمن بيان اصول حاكم بر فلسفه هيوم و تعاريف قابل برداشت از
ده كـر را بررسـي   -دونالد باكسر و رابرت مك ري -در آثار وي، نظرات دو تن از مفسران وي 

هـاي آن بـا نظـرات هيـوم      هـا و تفـاوت   و سپس به شرح چيستي زمان در فلسفه صدرا و شـباهت 
  .پردازيم مي
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  وجود و چيستي زمان در فلسفه هيوم . 1

  هيوم سه اصل مهم در فلسفه. 1-1

لازم است كه نسبت به قواعد، اصول و برخي اصطلاحات ابداعي حاكم  ،بحث به ورود از پيش
. شـود  مكـن بر فلسفه هيوم، آگاهي و تسط كافي يافت تا فهم دقيق معناي زمـان از نظـر هيـوم م   

  . پردازيم مي »تصورپذيري«و  »پذيري تفكيك«، »روگرفت«به شرح سه اصل  نخست ،رو ازاين

  صل روگرفتا. 1-1-1

2و تصورات 1هيوم همه ادراكات آدمي به دو دسته انطباعات نظر از
 .شـوند  تقسـيم مـي  ) هاايده( 

بـار وارد ذهـن مـا     انفعالات و عواطفي هستند كه براي اولـين  حسيات، دربردارنده همه انطباعات
 انـد د هيوم، همه محتـواي ذهـن را برگرفتـه از تجربـه مـي      .)Hume, 1896, p7 & 24( اند شده

)Capleston, 1994, p263(. تفاوت زيادي است بين ادراكـات ذهـن، وقتـي كـه      ،از نظر وي
كند و وقتي كه اين احسـاس را در   انسان احساس درد از حرارت زياد يا لذت گرماي مطبوع مي

هـايي   توانمنـدي  ،هيـوم  بـاور بـه   .)Hume, 1902, p27( كنـد  حافظه يا تخيل خود بازسازي مي
توانند ادراكات حواس را تقليد كنند، اما قـادر   هاي خيال آدمي، تنها مي قابليت همچون حافظه و

هيـوم   ،اسـاس  اينبـر . )Ibid, p27( ندبرس ـقوت و زنده بودن تجربه اصلي  اندازهنيستند به همان 
در قوت و زنده بـودن، بـه دو گونـه تقسـيم      ها آن تفاوت اندازههمه ادراكات آدمي را با ملاك 

نامـد و بـا    مـي  3كه از قوت و حيات كمتري برخوردارند، انديشـه يـا تصـور   را ايي ه آن: كند مي
يعنـي ادراكـات    ،كه همه ادراكات زنـده  كند به دسته دوم اشاره مي ،»انطباع«وضع واژة ابداعي 

                                                  

1. impressions 

2. ideas 

3. Idea 
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چون ديدن و شنيدن و همچنين همه عواطـف و احساسـات   همگانة بيروني  واسطة حواس پنج بي
همـه انطباعـات،    .)Ibid, p27( گيرد و خواستن و اراده را دربرمي ون عشق و نفرتچدروني هم

انـد، بلكـه تصـورات     تنها خودشـان در روشـنايي كامـل    بردار نيستند، نه اند، ابهام قوي و محسوس
   .)Ibid, p51(بخشند  روشنايي مي ،ندهستهم كه در تاريكي را متناظرشان 

ما ايجاد شود كه انديشه انسان، نامحـدود   ايكند كه در ابتدا شايد اين ذهنيت بروي بيان مي
چيـزي بـيش از قـدرت تركيـب،      ،توانمندي ذهـن  همهيابيم كه  است، اما با كنكاش بيشتر درمي

 بيانبه . آيد، نيست دست مي جايي، افزايش يا كاهش موادي كه از طريق حواس و تجربه به هجاب
هـا   آيد و فقط امتـزاج آن  دست مي وني بههمه مواد انديشيدن ما از احساس بيروني و در ،تر ساده

: كند كـه  برداري مي پرده) اصل كپي( چنين هيوم از اصل مهم خود و اين. كار ذهن و اراده است

-Ibid, p27( »تر مـا هسـتند   ها يا ادراكات ضعيف ما، كپي انطباعات يا ادراكات زنده همه ايده«

 ,Hume( كننـد  هـا را بازنمـايي مـي    آن آن انطباعـات بـوده و دقيقـاً    تصوراتي كـه مطـابقِ   .)28

1896, p9 & 17(.  با حواس بيروني يـا   ممكن نيست به چيزي بينديشيم كه قبلاً ،ديگر سخنبه
 پيشـين، هيـوم   اصـل  صـدق  بـراي  .)Idem, 1902, p51( ايم آن را احساس نكرده خوددروني 

 بـر  مقـدم  علّـي،  نظـر  از هـم  و زمـاني  نظـر  از هـم  انطباعـات،  كه كند مي گوشزد را واقعيت اين

. كننـد  مـي  تجربـه  هـا،  ايـده  از قبـل  را انطباعـات  هميشـه  هـا انسـان . هسـتند  خـود  شـبيه  تصورات

 تنهـا  شـود، مـي  شـامل  را متناظرشان تصورات تجربه همواره انطباعات، كردن تجربه كه درحالي

؛ )Idem, 1896, p9( شـود نمـي  هـا  آن مشـابه  انطباعـات  تجربه علت ها، ايده درباره كردن فكر
 بايـد  ،كنـيم  ايجـاد  كودكي براي را سيبي رنگ از تصوري باشيم داشته قصد ما اگر براي نمونه،

 داشـته  سـيب  رنـگ  از انطبـاعي  توانـد  مـي  او بنـابراين  ؛دهيم نشان او به است سيب كه را چيزي

هيـوم   .)Ibid, p9( اي از طعم آن داشته باشـيم  توانيم بدون چشيدن يك ميوه، ايده ما نمي .باشد
نشـان  روشـني   بـه وابسـتگي علّـي تصـورات بـه انطباعـات را       ،هـايي  نمونـه كند كه چنين  فكر مي

همچنين بين  .ندهست ها ها و از نظر زماني مقدم بر آن بنابراين انطباعات، علّت ايجاد ايده. دهد مي
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ي خاصـي  نيز رابطه علّـي و زمـان   ،2و بازتاب 1يعني انطباعات احساس ،دو نوع مختلف انطباعات
 گرمـا،  كـه  شـوند  مـي و باعث انطباعات از طريق حواس ايجاد  نخست ،هيومباور  به. وجود دارد

ذهـن از ايـن انطباعـات     ،در اين هنگام. تشنگي و لذّت و درد را احساس كنيم ،گرسنگي سرما،
 شـود،  نحوي كه با توقف انطباعات، كپي آن كه ايده يا تصور ناميده مـي  به ؛كند برداري مي كپي

انطباعـات   كنـد،  هنگامي كه به روح بازگشت مي... از ايده لذت و درد و سرانجام. ماند باقي مي
برداري حافظه و  با كپي. شود كه انطباعات بازتاب نام دارد ايجاد مي... جديدي از ترس و اميد و

روشـن اسـت كـه انطباعـات     . شـود  هاي ديگـري ايجـاد مـي    خيال از اين دسته از انطباعات، ايده
اند كـه   هاي احساس هاي مطابق خود و موخّر و برگرفته از انطباعات و ايده بازتاب، مقدم بر ايده

  .)Ibid, p10-11( كنند ها را ايجاد مي آن

هـاي  ايده ←انطباعات بازتاب ←)تصورات حسي( هاي احساس ايده ←انطباعات احساس
  . ...بازتاب و

  . ...و ترس يا اميد ←لذت يا درد ←احساس سرما يا گرما

  پذيري اصل تفكيك. 2-1-1

ــزون ــين  اف ــل پيش ــر اص ــد     ،ب ــاتي دارن ــي حي ــوم نقش ــفه هي ــز در فلس ــر ني ــل ديگ ــل : دو اص اص
3پذيري تفكيك

4و اصل تصورپذيري 
.  

هـايي كـه    يـابيم كـه هريـك از متعلّـق     درمـي  خـود  براسـاس مشـاهدات  «بر طبـق اصـل اول   
واسـطه انديشـه و    بـه  ،كـه تمايزپذيرنـد   ييها ند، تمايزپذير هم هستند و هريك از متعلّقا متفاوت

                                                  

1. Sensation  

2. Reflexion 

3. Separability Principle 

4. Conceivability Principle 
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ــك ــل تفكي ــد تخي ــت  . پذيرن ــادق اس ــز ص ــايا ني ــن قض ــس اي ــق .عك ــه متعلّ ــايي ازآنجاك ــه  ه ك
 ؛ها تمايزپـذير و متفـاوت نيـز هسـتند     پذيرند، تمايزپذير هم هستند، هريك از اين متعلّق تفكيك

يم يا آنچه را كه متفـاوت  جدا كن ،زيرا چگونه ممكن است بتوانيم چيزي را كه تمايزپذير نيست
  .)Ibid, p16( »متمايز كنيم؟ ،نيست

  اصل تصورپذيري. 3-1-1

توضـيح آنكـه   . اسـت » ممكـن «براساس اصل تصورپذيري، اگر شيئي قابل تصور باشد، پـس  
باور هيوم، اين اصل كه در طبيعت، هر چيزي فرد است و داراي وضوح و تمايز، در فلسـفه   به

مونه، فرض وجود مثلثي  بـدون برخـورداري از تناسـب دقيـق بـين      پذيرفته شده است؛ براي ن
بنـابراين اگـر چنـين    . ها و اضلاع، باطل است؛ زيرا دو ويژگي وضوح و تمـايز را نـدارد   زاويه

سخني درباره طبيعت و عالم واقع باطل باشد، در عالم تصـور نيـز بايـد بـه همـين نحـو باشـد؛        
و عالم واقع، پوچ و باطل است، در عـالم تصـور    چيزي كه در حقيقت«چراكه به ادعاي هيوم 

نحو روشن و متمايز تصور كنـيم، باطـل و    توانيم به نيز بايد پوچ باشد؛ زيرا امري را كه ما نمي
عنوان يك اصـل، درسـت اسـت كـه      نتيجه آنكه عكس آن به). Ibid, p17(» غيرممكن است

شته باشـد، در عـالم واقـع نيـز امـر      نحو متمايز و روشن را دا اگر چيزي قابليت تصورپذيري به
بيان اين نكته در روشن كردن اصل تصورپذيري هيوم نيـز ضـروري اسـت كـه     . ممكني است

بــاور هيــوم، همــه ادراكــات ريشــه در  كــه در اصــل روگرفــت توضــيح داده شــد، بــه همچنـان 
. ه باشندانطباعات دارند و امكان ندارد كه ما تصوراتي داشته باشيم كه از انطباعات ناشي نشد

قابليـت تصـور    انـد؛ بنـابراين اگـر شـيئي     انطباعات نيز حاصل رويارويي مستقيم با عالم خارج
داشته باشد، امر ممكني خواهد بود و اگر شيئي تصورپذير نباشد، ممكن نيست؛ زيرا انطباعي 

ازآنجاكـه در عـالم عـين و خـارج از ذهـن، مثلـث بـدون        . كه علّت آن اسـت، وجـود نـدارد   
اش، وجود ندارد، پس انطباع حسي مطابق با آن و همچنـين تصـور يـا ايـده      ي ذاتيها ويژگي

 . معادل آن انطباع، نيز ممكن نيست
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  سه تعريف مختلف از زمان . 2-1

از نظر او، تصور زمان، از توالي همـه  . است 1از نظر هيوم، زمان تصوري انتزاعينخست در وهله 
نين انطباعات كه خود دربردارنده انطباعات بازتابي و اعم از تصورات و همچ ،انواع ادراكات ما

دهـد و همـين امـر موجـب تنـوع       اي از تصور انتزاعي را مـي  انطباعات احساس است، به ما نمونه
بيشتر تصور زمان در مقايسه با تصور مكان اسـت كـه در قـوه خيـال، بـا تصـور فـردي و جزئـي         

بـراي تصـور مكـان،     ،ديگـر  سـخن بـه   .)Ibid, p25( شـود  كميت و كيفيتي معين، بازنمايي مـي 
 ،كنـد؛ امـا در تصـور زمـان     ي جزئـي بـا انـدازه و كيفيتـي خـاص كفايـت مـي       يئصرف تصور ش

صـورت متـوالي    و انطباعيِ حسي و بازتـابي كـه بـه    اي متنوع از انواع ادراكات تصوري مجموعه
  . تر است يدهتصور زمان نسبت به تصور مكان پيچ رو همينازشوند، لازم است و  درك مي

و چـون   ندارنـد  بـودي  شده است كه هـم  ليتشك ييازآنجاكه زمان از اجزا ،هيوماز ديدگاه 
را كـه بتوانـد    يزي ـچنـه  كند،  يم ديرا تول بودي هم انطباعاتفقط ثابت و تغييرناپذير  ءيك شي

شود و  يناش ريياجسام در حال تغ ياز توال ديبا زمان تصور جهيدرنت ،از زمان به ما بدهد يتصور
 )يعني توالي اشـياي در حـال تغييـر   ( يتوال نيتواند از چن يظهور خود هرگز نم نخستينزمان در 

 :جدا شود

دسـت   گونه كه ما از حالت اشـياي ديـدني و محسـوس، تصـور مكـان را بـه       همان

. رسيم آوريم، به همان نحو نيز از توالي تصورات و انطباعات، به تصور زمان مي مي

اني كـه  انس. كرده و ذهن را متوجه خود كند تواند خود را آشكار ي نميتنهاي زمان به

... شدت درگير فكر كردن است، فـارغ از زمـان اسـت    در خواب عميق است و يا به

هرجا كه ادراكات متوالي وجود نداشته باشد، هيچ معنا و مفهومي از زمان نخـواهيم  

تواند خود را  زمان نمي... باشدحتي اگر ميان اشيا، توالي واقعي وجود داشته  ؛داشت

ثابـت تغييرناپـذير، بلكـه     يءتنهايي و چه همراه با ش چه به ؛براي ذهن نمايان سازد
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  ). Ibid, p25(شود  پذيرِ اشيايِ تغييرپذير كشف مي همواره از طريق تواليِ ادراك

ت و اس ـ ليزمان دخ قتيدر حق ،عنصر كشفآيد كه  از اين عبارت هيوم برميبراين،  افزون
موجـود   ي،با تحقـق تـوال   زمان، صرفاًصورت  نيدرا .شود يزمان فقط در ظرف ادراك محقق م

مربـوط بـه    يپـس زمـان امـر   . گردد يموجود م ي است كهتوال بلكه در ظرف ادراك ،شود ينم
ظهـور زمـان بـر ذهـن، تنهـا بـا ادراك       . موجود قبل از ادراك يقتينه حق ،ادراك مدرك است

  . شود مي مكنپذير توسط انسان متوالي اشياي تغيير

ــر   ــه ديگ ــه،نكت ــوالي   اينك ــان از ادراك ت ــر زم ــان     اگ ــت، نش ــذير نيس ــين جداپ ــاي مع  هه
درسـت  . شـرح آن گذشـت  پـذيري كـه پـيش از ايـن      نه اصـل تفكيـك   ،ناپذيري است تفكيك

ممكن است، تصور زمان نيز بدون نااي خاص  گونه كه تصور كردن يك خط بدون اندازه همان
پـذيري و   امـا طبـق آنچـه پـيش از ايـن در دو اصـل تفكيـك       . پذير، ناممكن است ادراكتوالي 

پذير نباشد، تمايزپذير و درنتيجه تصورپذير نخواهد  تصورپذيري هيوم آمد، اگر چيزي تفكيك
شـود، ايـن خواهـد بـود كـه       نتيجه سخن هيوم بر طبق اصولي كه خود متـذكر مـي   ،بنابراين. بود

پذير نيست، پس تصورپذير هم نيست و اگر تصورپذير  اك توالي تفكيكازآنجاكه زمان از ادر
  . نباشد، امري ممكن و واقعي هم نيست و باطل است

كـه ديـديم در    چنـان . به دليل همين اشكال، از نظر هيوم، اين تنها راه توصـيف زمـان نيسـت   
 سـخن بـه  . دحقيقت زمان، حقيقتي وابسته به ادراك تـوالي توسـط آدمـي تلقّـي ش ـ     ،تحليل اول

در اين تلقّي، تصور ما از ماهيت زمان، وابسته به فهم و ادراك مـا از تـوالي اشـياي متغيـر      ،ديگر
اما هيوم پس از ذكر اين مطلب كه زمان در نخستين مرتبه پديدار . بوده و از آن جداناپذير است

مـراه اسـت،   شدن خود براي ذهن، وابسته به ادراك مدرك و هميشـه بـا تـوالي اشـياي متغيـر ه     
را  پرسـش كند و ايـن   تنهايي و بدون ادراك توالي اشيا را مطرح مي امكان تصور كردن زمان به

توانـد در تخيـل، تصـوري متمـايز      نحو مستقل از ادراك توالي مـي  دهد كه آيا زمان به پاسخ مي
  .)Ibid, p25(داشته باشد؟ 

گونـه كـه    همان ،گفته اصول پيش است كه طبق بر آنبا استفاده از اصولي كه بيان شد، هيوم 
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اشيايي كه در انطباع با هم پيوند دارند، در صـورت متفـاوت بـودن، امكـان تفكيـك و جـدايي       
تصور زمان، از انطباعي جزئـي كـه بـا    . زمان نيز همين امر صادق است بارهها وجود دارد، در آن

پذير است، اما  عات، تفكيكاز آن انطبا شود و كاملاً شود، مشتق نمي انطباعات ديگر آميخته مي
آنكـه خـود در    در مجموع تصور زمان، محصول نحوه نمايان شدن انطباعات به ذهن اسـت، بـي  

  :زند هيوم براي تبيين بيشتر مثالي مي .)Ibid, p25-26(شمار يكي از آن انطباعات واقع شود 

هرچند كه دهند؛  پنج نُتي كه در فلوت نقش دارند، انطباع و تصور زمان را به ما مي

... شـود، نيسـت   زمان انطباع ششمي كه بر قوه شنوايي و يا حواس ديگر پديدار مـي 

كنند كه با آن، ذهن بـه تصـوري    اين پنج صدا، هيچ احساسي را در ذهن ايجاد نمي

ضـرورت   ازآنجاكه در اينجا ايجاد تصور جديد پـس از بازتـاب،  . جديد دست يابد

صوراتش، حتي يك تصور جديد ايجـاد كنـد،   تواند با بررسي همه ت دارد، ذهن نمي

اي ايجاد كند كه بتواند بـا تفكـر، انطبـاعي     مگر آنكه طبيعت، قواي ذهن را به گونه

اما در اين مورد، ذهن، تنها به نحوه ظهور صداهاي مختلـف  . جديد را احساس كند

توجه كرده و پس از آن، بدون توجه به اين صـداهاي خـاص، خـود صـدا را درك     

ترديد بدون داشتن تصور برخي از اشيا،  يب. ي ديگر پيوند دهديئيا آن را به ش كند و

ذهن قادر به دستيابي هيچ مفهومي از زمان نيست و ازآنجاكـه زمـان همچـون يـك     

انطباعـات و يـا    تواند چيزي جز تصـورات،  شود، نمي انطباع اوليه متمايز ظاهر نمي

 ). Ibid, p26(آيند، باشد  درپي هم ميخاصي  ١هاي متفاوتي باشد كه با حالت متعلق

دانيم فلوت تنها پنج حفره و مطابق آن، پنج نت دارد و بنابراين فاقـد  كه مي توضيح آنكه، چنان
تـوان   از نظر هيوم، ازآنجا كه تعداد حواس ما نيز پنج تاست، بنـابراين نمـي  . نت ششم و بيشتر است

سي برگرفته از حـسِ ششـم ماسـت؛ چـون چنـين      گفت كه تصور و ايده زمان برگرفته از انطباع ح
و بـه  . شـود  گونه كه براي فلوت، حفره و نت ششمي يافت نمي حس و انطباعي وجود ندارد، همان

                                                  

1. manner 
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توان گفت كه ذهن، ايده زمان را از انطباع بازتـابي برگرفتـه از انطبـاع     همين ترتيب، اين را هم نمي
 كي ـ دي ـ، ذهـن با يبازتـاب انطباع از  ديجد دهيا كي جاديا يبرازيرا  آورد؛دست مي حسي ششم به

؛ يعني آن انطباعِ بازتابي، بايـد از ايـدة حسـي كـه خـود از      داشته باشد ديجد يدرون حسي و انطباع
كه چنين انطباع جديـدي   انطباعِ حسي ايجادشده و برگرفته از يكي از حواس، ايجاد شود؛ درحالي

تواند ايـده  هاي حسي خود را بررسي كند، نميمام ايدهاز نظر هيوم، اگر هزاربار نيز ت. وجود ندارد
به سخن ديگر، . اصلي جديدي را پيدا كند، مگر اينكه انطباع حسي جديدي را در اين بررسي بيابد

يافتن ايده جديد، وابسته به يافتن انطباع جديد است و چون چنين انطباعي وجود ندارد، پس چنـين  
گونه كه حفره ششمي و درنتيجه نت جديدي، افزون بر پـنج   اندرست هم. اي نيز وجود نداردايده

گانه و انطباعات نت فلوت وجود ندارد، حس جديد و درنتيجه انطباع ششمي، افزون بر حواس پنج
گونه كه اين پـنج نـت درمجمـوع نيـز      از نظر هيوم، درست همان. حسي مطابق آن نيز وجود ندارد

د كنند كه ذهن با مشاهده آن حس جديد، ايده جديدي توانند هيچ حس دروني جديدي ايجا نمي
گانـه مـا   كند، همة حـواس پـنج  استخراج كند، بلكه به نحوه ظاهر شدن صداهاي مختلف توجه مي

تواند سازندة حس جديد و درنتيجه انطباع حسي جديدي شوند كه خـود منشـأ ايجـاد     باهم نيز نمي
  .تابي برگرفته از انطباع بازتابير بازايده زمان باشد؛ چه به شكل تصور حسي و يا تصو

 و دنبـال هـم آمـدن تصـورات، انطباعـات      از بـه  كـه  خاصـي  حالـت  با را زمان هيوم، بنابراين
امـا  . اسـت  متـوالي  كـه  حـالتي  ؛داند مي همان شوند، اين مي پديدار ذهن براي) متعلقاتي( اشيايي

چنـين حالـت   راك و ذهن و همدر جاي ديگر در تعريف زمان، وابستگي تصور زمان به اد هيوم
عنوان حـالتي خـاص در    گيرد و به وجود عيني زمان بهتصورات و انطباعات متوالي را ناديده مي

 واقعي ياشيا از برخي آن در كه حالتي جزنيست  چيزي زمان كه دكن مي منطبعات اشاره و بيان

   ).Ibid, p27 & 40(دارند  وجود

  :توان به سه تعريف مختلف هيوم از زمان دست يافت ميبنابراين با توجه به مطالب پيشين 

كـه   ايـن تعريـف چنـان   . زمان، تصوري انتزاعي مشتق از توالي همه اقسام ادراكـات اسـت   .1
 ،هيـوم  براساس ديدگاه. شرحش پيش از اين آمد، وابسته به ادراك توالي اشياي تغييرپذير است
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از . شـود  ور زمان نيز بـرايش ايجـاد نمـي   اگر كسي در وضعيت آگاهي از اين ادراك نباشد، تص
هرجا كه ادراكات متوالي وجود نداشته باشد، هيچ معنا و مفهومي از زمـان نخـواهيم    ،هيوم نگاه

-پـذيري اما با توجه به اصل تفكيك. حتي اگر ميان اشيا، توالي واقعي وجود داشته باشد ؛داشت

 نخسـتين زمـان در   اينكـه بـا توجـه بـه     ،هيـوم  بـاور  بـه  .توصيفي مجزا از زمـان برآمـد   پياش، در
از  ميتـوان  يهرگـز نم ـ  گرنـه و ،همراه است ريياجسام در حال تغ يبا توال شهيظهورش در ذهن هم

را تصـور   اياش ـ يتوال اينكهتوان بدون  يزمان را م ايكه آ پرسش، در پاسخ به اين ميآن آگاه باش
توان بـه   ، ميريخ ايداشت  ليمان در تخمجزا از ز مستقل دهيا كيتوان  يم ايآ اينكه يعني، ميكن

  ؛تعريف ديگري از زمان دست يافت

هاي متفاوتي است كه به حالت متوالي خاصي پديـدار   زمان، تصورات، انطباعات و متعلق. 2
شود؛ يعني زمان، حالت يا نحوه ظهور تصورات، انطباعات و منطبعات متوالي بر ذهن اسـت،   مي

   ها؛ نه يكي از آن

نحـوه ظهـور    ،در ايـن تعريـف  . وجـود دارنـد  در آن التي است كه اشـياي واقعـي   زمان ح .3
عنـوان حـالتي مسـتقل از ادراك و     تصورات يا انطباعات، موضوعيت ندارد و بر ماهيت زمان بـه 

  .شود كيد ميأغيروابسته به ذهن، ت

تكميـل آن اسـت، امـا     پـي در نخسـت، دليل اشـكالات وارد بـر تعريـف     گرچه خود هيوم به
له و با مستقل انگاشتن هريك از اين تعـاريف،  ئاعتنا به اين مسقان و مفسران فلسفه هيوم، بيمحق
گــو و، كارآمــدتر از ديگــري اســت، بــه بحــث و گفــتبــالاكــدام يــك از تعــاريف  اينكــهدر 
؟ اسـت  آيا زمان تصوري انتزاعي است يا يك حالـت  اينكه. نظر ندارند پردازند و با هم اتفاق مي

پي آمـدن تصـورات، انطباعـات و منطبعـات اسـت يـا       ادوم حالتي كه مربوط به پي ـو در صورت 
 حالتي تنها مربوط به منطبعات و اشياي واقعي؟

  تقرير باكسر از چيستي زمان . 1-2-1

ــپ اســميت   ــرخلاف كم ــراين) Kemp Smith, 1941, p274(باكســر ب ــه   ب ــاور اســت ك ب
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تر است تا معنا كردن زمـان،   يشه هيوم نزديكعنوان تصوري انتزاعي، به اند سازي زمان به مفهوم
كنـيم   مـي  تجربه ما كه است توالي از انتزاعي هيوم، نظر از زمان وي، باور به. عنوان يك حالت به
)Ibid, p25(از آن نظر كه اشـياي   اي، توالي هر انتزاعي زمان، تصور تصور«يعني  ؛) هـاي  تعلـق (

لحظه  يك تصور« باكسر، نظر از .)Baxter, 2008, p17(باشد  مي ،»است آن توالي در بسياري
» آن تـوالي اسـت   عضـوي از  از آن جهت كـه  توالي يك از تصور عضوي عبارت است از )آن(

پذيري و تصـورپذيري، زمـان را جـداي از تصـور      وي با توجه به اصل تفكيك). Ibid, p١٧؟(
ولي معـين، نـاممكن   گونه كه تصور خـط بـدون ط ـ   توالي ندانسته و بر آن است كه درست همان

يكـي از  ). Ibid, p19(پـذير نيسـت   سـازي زمـان نيـز بـدون تـوالي معـين، امكـان        است، مفهـوم 
هـاي زيـادي در    به تصور انتزاعي از هر توالي كه از آن جهت كه متعلّـق «هاي تفسير زمان  مزيت

خـواني   هـم ، اين است كه اين برداشت با نظريه هيوم دربـاره تصـورات انتزاعـي    »آن توالي است
سـازد   براين، تفسير باكسر برخلاف ساير تفاسير، براي زمان، اين امكان را فراهم مـي  افزون. دارد

 كـه  واضـح اسـت   اين نكته مهمي است؛ زيرا براساس تفكرات هيوم. كه از اجزايي تشكيل شود

تـر   كوتـاه  يـا  تر طولاني توان تصور مدت ما وگرنه است، مختلفي هاي بخش شامل مدت يا زمان
  ).Baxter, 2008, p26-27; Hume, 1896, p21-22(را نداشتيم 

 ,Baxter( شـود، تشـكيل شـده اسـت     ناميـده مـي  » آن« توالي از اجزايي كـه  ،باكسربه باور 

2008, p20(، هـر - حالـت  عنوان يـك  به زمان مشاهده بنابراين. ولي حالت، داراي اجزا نيست 

سـازي   مفهـوم  .كند مي دشوار را قطعات از متشكل عنوان امري زمان به سازي مفهوم -حالتي نوع
عنوان متوالي، براساس تفسير باكسر، به آسـاني فـرد را    عنوان تصور انتزاعي يك توالي به زمان به

  .)Esposito, 2009, p19-20( سازد تا تصورات اجزاي زمان را شكل دهد قادر مي

و ازآنجاكـه زمـان بـا    . دانـد  مـي  1ترسد كه هيوم واژه زمان را مترادف با واژه مد به نظر مي
. توالي همراه است، بر همين اساس سـه مفهـوم زمـان، تـوالي و مـدت، قابـل جـايگزيني هسـتند        

                                                  

1. duration 
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از  شيب ـ يبـرا  ، چون  متضمن گستردگي و كشش و امتداد زمان اسـت، »مدت« واژة حال، نيباا
اربرد ندارد، اما مفسران البته هيوم تمايلي به اين ك. كاربرد دارد يتوال كياز  شيحالت و ب كي

براساس  .)Baxter, 2008, p19( گزينند چنين قرائتي را برمي ،ثير كمپ اسميتأاغلب تحت ت
چنين قرائتي، فكر كردن ذهن درباره توالي، درواقع فكر كردن دربـاره چيـزي اسـت كـه داراي     

ازآنجاكه تصور  ،از سوي ديگر. داند ها را زماني مي هيوم همه توالي ،ديگر سخنبه . مدت است
هـا صـدق    له بـراي همـه تـوالي   ئاز آن جهت كه توالي اسـت، ايـن مس ـ  است مدت، تصور توالي 

فاقد مدت است، فاقد توالي است و هر چيزي كه فاقد توالي است نيـز  كه هر چيزي  كند كه مي
  ).Esposito, 2009, p21( فاقد مدت است

كاربرد دارد و كـاربرد آن بـراي اشـياي     پذيرراز نظر هيوم، تصور زمان تنها براي اشياي تغيي
البته در بسياري مواقع ممكن است تصـور زمـان يـا     .)Ibid, p26( ثابت، چيزي جز افسانه نيست
ثابت، بـا تصـور    ءكار رود كه اين اشتباه، ناشي از خلط تصور شي مدت، براي اشياي ثابت نيز به

اما تنها توالي اشياي متغيـر، داراي مـدت   . ستثابت ا ءشبيه آن شي توالي اشيايي است كه كاملاً
اشياي ثابت، برخلاف اشياي متغير كه درواقع اشيايي متعـدد در   .)Baxter, 2008, p44( است

  .)Esposito, 2009, p21( موجودند» آن«توالي هستند، اشيايي مفردند كه تنها در يك 

  تقرير مك ري از چيستي زمان. 2-2-1

سو با كمپ اسميت، زمـان را حالـت و نـه تصـوري      هم ،فداران هيوممك ري، يكي ديگر از طر
، 18 و 17 قـرن  در ،ويبـاور   بـه . شوند داند كه در آن انطباعات براي ذهن آشكار مي انتزاعي مي

كـه در  موضـوعي   اسـت؛  نبـوده  رايـج تفكيك بين مدت و زمان، همانند امتداد و مكان، چندان 
ند و هسـت  هاي اشيا فاوت در اين است كه مدت و امتداد، نسبتتنها ت. است نماياننيتز  آثار لايب

 عنـوان  بـه  مـدت، . رونـد  كـار مـي   ها به گيري آن زمان و مكان، چيزي خارج از اشيا و براي اندازه

 بر كند و مي دلالت ماهياتي چنين وجود استمرار يا ثبات يا دوام بر مستقل، ماهيات يا اشيا نسبت

تـا   را ءشـي  ايـن  آن حالت، ما تحت كه داند مي حالتي را چيزي هر مدت دكارت، اساس همين



 ۱۴۰۱بهار و تابستان ، ۴۴سال هفدهم، شماره اول، پياپي ، معارف عقلي   »۱۰۸«

 

 ماننـد ( نيـز  اسپينوزا .گيريم مي نظر در ،)يا ثبات در وجود دارد( دارد ادامه كه وجودش آنجايي

 كـه  جايي تا را شده خلق اشياي وجود توانيم مي آن، پايه بر كه داند مي نسبتي را مدت ،)دكارت

 اشـيايي  بـه  مـدت،  اينكـه با وجود . بگيريم نظر در باشند، داشته ثبات خودشان، واقعيت در ها آن

 -كـه مـدت    اسـت بر آن  ري مك شود، اما مي داده دارند، ارجاع استمرار يا ثبات وجود در كه

 كـاربرد  ثابـت  اشياي براي هم و تغييرپذير اشياي براي هم -دهد مي نشان دكارت كه گونه همان

يعنـي   -هيوم تا كانت، سـه معنـاي زمـان     روزگاراز  ،ز نظر اوا .)McRae, 1980, p119(دارد 
1بودي مدت، توالي و هم

 و است مدت فرض پيش توالي، كانت، نظر از. شوند از هم متمايز مي -
 مسـتمر  يا ثابت تغيير، طول در كه است ماهيتي فرض پيش) توالي يا( تغيير زماني هاي متعين همه

ين همچن ـگونه تمايزي بين امتداد و مكـان و   برخي موارد هيچ اما هيوم در ،)Ibid, p120( است
 ؛ زيـرا دهـد  رسد كه وي امتـداد را تـرجيح مـي    مكان به نظر مي بارهدر. مدت و زمان قائل نيست

كنـد و   عنـوان تـوالي تعريـف مـي     اما زمان را به. سازد تر مي پذيري را آسان سخن گفتن از تقسيم
خـواه  (يـا بـاقي باشـد     رتا جايي كه ادامه، اسـتمرا  ءكه به شيا رارجاع زمان به اين معنا از مدت 
از نظـر مـك ري،    .)Hume, 1902, p26( پنـدارد  ، عوامانه مي)تغييرات متوالي داشته باشد يا نه

اش، بـا زمـان يـا تـوالي هيـومي متـرادف نيسـت، بلكـه          مدت در اين معناي عام فلسفي و عاميانه
مـك   .)McRae, 1980, p120(شـود   شيا نسـبت داده مـي  عوامانه يا صفت كاذبي است كه به ا

اي اســت و ايــن تصــور چــه  د توضــيح دهــد كــه چگونــه مــدت، تصــوري افســانهوشــك ري مــي
از نظر هيوم، زمان داراي اجزايي اسـت كـه از نظـر وجـودي،     . استلزاماتي براي فلسفه هيوم دارد

هـاي امتـداد    يـت اجـزا، از ويژگـي   توانند داشته باشند؛ چراكـه مع  ندارند و نمي) بودي هم( معيت
تصور مدت در معنـاي  . تواند ناشي از اشياي ثابت باشد بنابراين تصور زمان، نمي. نه مدت ،است

تـوان بـر    ايـن تصـور را نمـي   . آيـد  دسـت  بـه اي از اشياي متغير  تواند از توالي ، تنها ميآن درست
ر مدت بر اشـياي ثابـت يـا غيرقابـل     اعمال تصو. ها دانست د يا ناشي از آنكراشياي ثابت اعمال 

                                                  

1. co-existence 
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دو نـوع وهـم و افسـانه را از هـم      هيـوم،  فلسـفه  مـك ري، در . تغيير، هميشه افسانه و وهم اسـت 
 و گيـرد  مـي  اشـتباه  ديگـري  با را تصور يك ذهن، كه دهد مي رخ هنگامي اولي ؛كند متمايز مي

 كـاربرد اشـتباه   شـامل  ،ايـن . كنـد  مـي  اعمـال  شـيء ديگـر   بـاره در را آن نادرست، طور به سپس

اش نسبت داده شـده، نيـز    مناسب متعلّق از غير چيزي به واصلي ناشي شده  انطباع از كه تصوري
 ؛نوع دوم وهم، ساخته محض تخيل است كه براي حل يك تناقض طراحي شده اسـت . شود مي

صـور  از نظـر مـك ري، ت   .)Esposito, 2009, p41(آورد  تناقضي كه وهم اول را به وجود مي
 ،شـوند  مـي  خلط هم با كه تصوري دو ،از نظر او. مدت براي اشياي ثابت، از نوع وهم اول است

 تغييـر  قابـل  اشـياي  تـوالي  يك از تنها مدت، تصور ازآنجاكه. است وحدت تصور و عدد تصور

 اول راه. كنـد  تفسـير  را تـوالي  اين از خود تجربه تا دارد وجود ذهن براي راه دو شود، مي ناشي

 وجـود  يعنـي  ؛كنـد  ملاحظـه  متغيـر  متكثـر  اشياي از تركيبي عنوان به را توالي ذهن كه است اين

 تفسـيري  چنـين . دارند وجود توالي اين در اشيا، آناتي تعداد همان به آن، هر در متغير ءشي يك

 را تـوالي  ايـن  ذهـن  كـه  اسـت  ايـن  ديگر راه .كند مي ايجاد را عدد تصور متغير، اشياي توالي از

 بـدون  تـوالي،  ايـن  در آنات از هريك در كه كند لحاظ تنهايي به ءشي يك موجوديت وانعن به

 سـخن  به .)Ibid, p42( توان به تصور وحدت رسيد با اين نگاه مي. دارد وجودي استمرار تغيير،

 در هسـت،  متفـاوت  آنات اين از هريك در كهرا  ييئش و مدت اين از »آن« دو توانيم مي ،ديگر

 تـوانيم يـك   اشـيا، مـي   توالي كردن دنبال با ،ديگر سوي از و برسيم عدد تصور به و بگيريم نظر

 ءشـي  آن در اينكـه  تغيير، بـدون  در استمرار عنوان به را زمان سپس و كنيم دنبال را زماني توالي
 ,McRae, 1980, p126; Hume(رسـيم   مـي  وحـدت  تصـور  كنيم و به تصور دهد، رخ تغيير

1896, p108(. از تجربـه  دو نـوع تفسـير   ايـن  بـين  دادن تميـز  در شكسـت  نتيجـه  مدت، تصور 

 متغيـرِ  اشـياي  تـوالي،  ايـن  طـول  در ذهن، درواقع .است تغييرپذير اشياي توالي مان، درباره ذهني

 در كـه  اسـت  واحـدي  ءشـي  كردن تجربه حال در كه كند مي گمان اما ،كند مي تجربه را متكثر

 هـم  زمـان  هـم  طـور  بـه  تواند نمي ءشي يك ازآنجاكه و. ستا تغيير بدون توالي، اين از لحظه هر

 بـا  دوش ـك مـي  ذهـن  ،ميـان  ايـن  در. رسد مي تناقض به دهد، نشان را وحدت هم و) عدد( كثرت



 ۱۴۰۱بهار و تابستان ، ۴۴سال هفدهم، شماره اول، پياپي ، معارف عقلي   »۱۱۰«

 

 سـمت  كـاري، بـه   چنـين  بـا  درحقيقت كه سازد برطرف را تناقض اين ،1هماني اين تصور ايجاد

 .)McRae, 1980, p126-127; Hume, 1896, p134(شود  مي رهنمون دوم نوع از اي افسانه

 ,McRae, 1980( اي بين وحدت و كثرت است هماني، محصول ناب تخيل است و واسطه اين

p126(. همـاني، از تصـور    دهد كه چگونه در اين توهم دوم، تصور اين وي در ادامه توضيح مي
ر و تـوالي منقطعـي   اي از اشياي تغييرپـذي  شود و علّت آن، خلط ذهن، بين توالي جوهر ايجاد مي

اي مشخص بعـد   ي كه در لحظهيئكند ش ذهن گمان مي ،ديگر سخنبه . است ءاز ظهورِ يك شي
هماني يك  بين اين ،قبل از اين وقفه است و در اين هنگام ءشود، همان شي از اين وقفه ظاهر مي

نـاقض،  شود و بـراي رهـايي از ايـن ت    يعني كثرت، تناقض ايجاد مي ،و ظهورات منقطع آن ءشي
مـك ري بـر ايـن بـاور      ،هرحـال  بـه . آورد به تصور جوهر كه توهمي از نوع دوم است، روي مي

.)Ibid, p126-128(شود  ها، از تصور مدت ناشي مي است كه همه اين توهم
2

  

  وجود و چيستي زمان در حكمت متعاليه .2

  سه اصل مهم حكمت متعاليه. 1-2

، ابتدا لازم است به سه اصل مهم حـاكم بـر فلسـفه    براي فهم كامل چيستي زمان در فلسفه صدرا
  .اشاره شود ،يعني اصاله الوجود، تشكيك وجود و حركت جوهري ،او

  اصاله الوجود. 1-1-2

 و هاي مهم الهيات همچـون توحيـد، معـاد    اين اصل، اساس قواعد حكمت صدرا و مبناي آموزه
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 »١١١«   هيالوم و حکمت متعيستی زمان در فلسفه هيچ  

 

همچنـين در فهـم نهـايي     ،ايـن اصـل   .)4ص، 1363 ،صدرالدين شـيرازي (شود  مي شمردهحشر 
طبق اين اصل، وجود، حقيقـت عينـي   .  كند معناي زمان در انديشه ملاصدرا نقش مهمي ايفا مي

، 1ج ،1368 ،صـدرالدين شـيرازي  (است كه واقعيت داشته و واقعيت همه اشيا به واسطه اوسـت  
  :چنين استباره  بيان ملاصدرا دراين .)287ص ،1387 زاده آملي، ؛ حسن38

عبارت است از خصوصيت وجودش كه برايش ثابت است،  ءيقت هر شيچون حق

سزاوارتر است كـه داراي  يئي ، بلكه هر شءپس خود نفسِ وجود، نسبت به اين شي

سفيد خوانده شود، نسبت به چيزي كه  اينكهكه خود سفيدي به  حقيقت باشد؛ چنان

. اوارتر اسـت شود، به سفيد بودن سـز  خود، سفيد نيست و سفيدي بر آن عارض مي

 ـ  پس وجود به ذات خود، موجود است؛ درحالي ه كه چيزهاي ديگر غير از وجـود، ب

شـود، وجـود    ها عـارض مـي   بلكه با وجودهايي كه بر آن ،ذات خود موجود نيستند

).39-38، ص1، ج1368 ،صدرالدين شيرازي( يابند مي
1

  

  تشكيك وجود. 2-1-2

وجـود كـه امـري    . ل تشـكيك وجـود اسـت   يكي ديگر از محورهاي اصلي فلسفه صدرايي، اص
در حقـايق وجـودي، مابـه    . عيني و اصيل است، حقيقت واحـد داراي مراتـب و درجـات اسـت    

الاشتراك از سنخ مابه الامتياز است و اختلاف مراتب وجود با يكـديگر، بـه شـدت و ضـعف و     
كـه   اي همان حقيقـت واحـده   ،از نظر صدرا .)67-66ص ،1389 عبوديت،( نقص و كمال است

مفهوم عام وجود حاكي از آن است، مشترك بين واجـب و ممكـن اسـت و در خـارج اصـالت      
، 1، ج1368 ،صـدرالدين شـيرازي  ( نحو ذومراتـب و تشـكيكي در خـارج وجـود دارد     دارد و به

  .)402ص

  حركت جوهري. 3-1-2

كه در بحث زمـان در حكمـت صـدرايي، از جايگـاه     است اصل مهم ديگري  ،يحركت جوهر
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. دهـد  دقّت در متون فلسفي، تعاريف مختلفي براي حركـت دسـت مـي   . ي برخوردار استا ويژه

» همان اسـت و همـان نيسـت؛ يعنـي از وحـدت و غيريـت برخـوردار اسـت        «تعريف حركت به 

فعليـت موجـود   «؛ )45ص، 1405 ابـن سـينا،  (» خروج از مسـاوات «يا ) 1534ص، 3افلاطون، ج(
ازجمله تعاريف نسبت داده شـده   ،)440ص ،1378 سطو،ار( »بالقوه از آن جهت كه بالقوه است

داراى دو قـوه   تا قبل از شروع حركـت جسم  .افلاطون و ارسطوست همچونبه قدماي فيلسوف 
كمـال دوم   دنيو رسل حركت كمال او كه به مقصد دنيقوه رس .2 ؛قوه اصل حركت. 1: است

و » حــدوث تــدريجي«لهين حقيقــت حركــت را أامــا صــدرالمت ،)48ص، 1374 عابــدي،( اســت
) 109و22ص، 3، ج1368، صـدرالدين شـيرازي  ( دانـد  مي» از قوه به فعل ءخروج تدريجي شي«

هـا، وي   گرچه تفاوت ماهوي با تعاريف بسياري از پيشينيان ندارد و همچون آن ،كه اين تعريف
بـه  وابسـته   ها، حركـت در اعـراض را كـاملاً    پذيرد اما برخلاف آن نيز حركت در اعراض را مي

از وجود جوهر نيست و اعـراض،   جدايكند؛ چراكه وجود اعراض،  حركت در جوهر تلقّي مي
چـون وجـود عـرض، از مراتـب وجـود       ،ديگـر  سـخن بـه  . هـا هسـتند   تابع جواهر و وابسته به آن

كننـده وجـود حركـت در     جوهري است كه موضوع آن است، وجود حركت در اعراض، ثابت
 .)253-249ص، 1388 ؛ طباطبايي،104-103ص، 3ج ،1368، صدرالدين شيرازي(جوهر است 

  چيستي زمان در حكمت متعاليه. 2-2

با توجه به اصول ذكرشده، بايد گفت ازآنجاكـه در حكمـت متعاليـه، معنـا و حقيقـت زمـان در       
سازي معنـاي حركـت، مقـدم     شود، شفاف ارتباط تنگاتنگ با حركت و وابسته به آن فهميده مي

از قوه بـه   ءخروج تدريجي شي«لهين، أاز نظر صدرالمتحركت ، گذشتكه  چنان. بر زمان است
و مـراد از ايـن نـوع حركـت، حركـت      ) 109ص، 3ج ،1368 ،صـدرالدين شـيرازي  (است » فعل

ايـن حركـت   . قطعي است كه نه از عوارض خارجي اشيا، بلكه از عوارض تحليلي وجـود اسـت  
   .)167ص، 1388 منفرد،(ايتي دارد نه داراي جزء بالفعل نيست، اما اجزاي بالقوه بي

از نظر صدرا، عروض زمـان بـراي حركـت، در ظـرف تحليـل اسـت كـه بـا وجـود واحـد،           
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عروض سفيدي بر جسم، خارجي و عينـي نيسـت كـه معـروض      همچوناين عروض . موجودند
عروض فصل براي جنس و وجود براي  همچونداراي وجود مستقل از عارض خود باشد، بلكه 

كه عـرض تحليلـي جسـم    است و يا جسم تعليمي ) 200ص، 1368، الدين شيرازيصدر(ماهيت 
جسم تعليمي كه تعين جسم طبيعي اسـت،   همچونزمان،  .)168ص، 1388 منفرد،(طبيعي است 

گونـه كـه وجـود و ماهيـت در واقعيـت و عـالم        همـان . كننده آن اسـت  تعين حركت و مشخص
زمان و حركت نيز در واقعيت خارجي خود، عين  عين يكديگر و با هم متحدند، ،خارج از ذهن

 وجـود  سـيلان  ايـن كه اگـر   سيلان  است، موجود است عين كه سيال وجود يك يعني ؛اند هم

 اسـت  زمـان همـان   اعتبـار شـود،   متعـين  اگـر  امـا  اسـت؛  حركـت  شـود،  در نظـر گرفتـه   مـبهم 

كه از نظر ملاصدرا يابيم  با دقت در عبارات صدرا درمي .)141ص، 1368 ،صدرالدين شيرازي(
، بلكه امـري عقلـي   باشدبهره از وجود خارجي  كه بينيست  ذهني حركت، امري خيالي و صرفاً

  . شود رسد، انتزاع مي نحو تدريجي به فعليت مي اي كه وجودش به است كه از ذات خارجي

 جالخرو نفس معناها  عقلي أمر بل الخارجيه$ الهويات من ليست فالحركه$ عندنا أما و

 لأن تصـلح  التـي  الاعتباريه$ المفهومات كسائر هو و التدريج على الفعل إلى القوه$ من

 الـذات  هـو  المصـدري  المعنـى  هـذا  منه ينتزع الذي و خارجيه$ لحقيقه$ عنواناً تكون

صـدرالدين شـيرازي،   (تـدريجاً   الفعـل  إلى القوه$ من وجودها يخرج التي الخارجيه$

  ).284، ص7، ج1990

با توجه به تعريف (يابيم كه از نظر صدرا، زمان و حركت  جه به مطالبي كه بيان شد، درميبا تو
رو موجودات مجـرد و ثابـت    ازاين. ، نحوه وجود جوهر جسماني يا وجود سيال و متغيرند)حركت

). 172- 168، ص1388منفـرد،  (مند نيسـتند   كه فاقد تغيير و حركت از نوع قوه به فعل هستند، زمان

 مندي وجـود ماديـات، بـه تحليـل حقيقـت      گيري از اصل حركت جوهري و زمان درا با بهرهملاص

پذير، از نظر وجـودي بـا حركـت و     عنوان كم و امري انقسام از نظر صدرا، زمان به. پردازد مي زمان
موجود جسماني، از وجود واحدي برخوردارند؛ زيرا طبق اصـل حركـت جـوهري كـه اعـراض و      

آيند و اينكه صفات و عـوارض   شمار مي نظر وجودي، از شئون وجود جوهر به صفات هر شيئي از
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  ).183- 182همان، ص(شيء، با خود شيء از هويت واحدي  برخوردارند 

 ،از نظـر وي . شـود  با توجه به مراتب حقيقت وجود درك مي ،حقيقت زمان از نظر ملاصدرا
 كـه ) 6ص، 1378 اكبريـان، ( حقيقت وجود داراي دو مرتبه وجـود ثابـت و وجـود سـيال اسـت     

اجسـام داراي دو   ،صـدرا  ديـدگاه از . و اجسام متجدد بالـذات اسـت   اليوجود س قتيزمان، حق
 امتداد مكاني و امتداد زماني كه دومي ناشـي از طبيعـت درونـي متجـدد     ؛امتداد و كشش هستند

  .)9-8ص، همان(هاست  بالذات موجودات مادي و نحوه بودن آن

 الـذاتيين  تأخرها و تقدمها جهه$ من بذاتها المتجدده$ الطبيعه$ مقدار عن عباره$ فالزمان

 و  امتـدادان  لطبيعـه$ فلا الثلاثه للأبعاد قبولها جهه$ من مقدارها التعليمي الجسم أن كما

صـدرالدين شـيرازي،   (مكاني  دفعي الاخر و ...  زماني تدريجي أحدهما مقداران لها

  ).140، ص3، ج1990

يابـد و در مقـدار دفعـي مكـاني بـه       خّر وهمي انقسام مـي أتدريجي زماني، به تقدم و ت امتداد
دهـد كـه زمـان تنهـا اعتبـار       ملاصدرا در ادامه توضيح مي. خّر مكاني قابل تقسيم استأتقدم و ت

نحو بالذات، از عوارض تحليلي معروض خـود بـوده و از وجـودي     به اين معنا كه به ؛عقلي دارد
  .)141ص ،همان(ستقل از آن، در اعيان، برخوردار نيست متمايز و م

گيري از اصل تشكيك وجود، بر اين باور است كه زمان با هويت اتصـالي خـود    وي با بهره
ني از شـئون علـت اولـي و    أشدن و سپري شدن و عرش رويدادها و تغييرات است، ش كه افق نو

تـرين ممكنـات از نظـر     وجودي ضـعيف زمان از نظر . مرتبه ضعيفي از مراتب نزولي وجود است
 ه�الاتصـالي  بهويتـه  فالزمـان « .ترين مراتب قـرار دارد  مرتبه وجودي و از نظر معلول بودن در پايين

 و الأولـى  ه�العل ـ شـئون  مـن  واحد شأن التغاير و الحوادث عرش و التقضي و التجدد أفق  هي التي
» ه�رتب المعلومات أخس و وجوداً الممكنات أضعف فيكون الوجود نزول مراتب من ه�ضعيف ه�مرتب

  .)382-381ص، 1، جهمان(

عـد در  ايـن ب . دانـد  عد چهـارم اشـياي مـادي مـي    ين زمان را امتداد نامرئي و بهمچنملاصدرا 
نه كمي كه از نحوه خاص هستي موجودات مـادي   ،معناي خاص وجودي دارد ،فلسفه صدرايي
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يك تحت مقوله نبوده و از مفاهيم ماهوي  زمان، هيچحركت و  ،اساس براين. گيرد سرچشمه مي
 از و بـوده  هم نيدر خارج ع ،اليزمان و حركت و وجود سمعنا،  اين با مطابق. روند شمار نمي به

  .ندآي يم شمار بهجدا  ليتحل در ظرف ذهن و يول ،دارندبرخور تيواقع كي

اي هسـتند   راي آنات بـالقوه عنوان امر متصل واحد دا ملاصدرا، زمان و حركت به ديدگاهاز 
آن، سازنده و راسم زمـان اسـت و   . اند كه در واقعيت و متن خارج به وجود واحد سيالي متحقق

عنوان امـر متصـل    تحقق زمان به ،او ديدگاهاز . شود امري واقعي كه زمان با سيلان او متحقق مي
شـود و تـا حـالي     واقـع نمـي   گذشته، حال و آينده است و تا گذشته نباشد، حال وابسته بهواحد، 

  .)13-12ص ،1378اكبريان، ( شود اي ايجاد نمي نباشد، آينده

از  درسـت كه گفته شد، در حكمت صدرايي، فهم درست ماهيت زمان، در گـرو فهـم    چنان
و اين نيز مستلزم پذيرش و درك درسـت از اصـالت وجـود و تشـكيك     است حركت جوهري 

لم خارج واقعيت دارد، وجود است و وجود نيـز حقيقـت   از نظر صدرا، آنچه در عا. وجود است
شـمار   حركت و ثبات نيز از عوارض ذاتي موجـود بـه  . واحد داراي مراتب شدت و ضعف است

حقيقت زمان از دامنه وجود عينـي،  . وجود تدريجي است ةحركت نحو ،ديگر سخنبه . آيدمي
اي كـه مراتـب    گونـه  بـه  ؛استاي از مراتب تشكيكي حقيقت وجود  خارج نيست و شأن و مرتبه

زمان از نظر . بطن و حقيقت مرتبه مادون و مرتبه مادون، ظاهر و رقيقه مرتبه مافوق است مافوق،
رين ممكنات و معلـولات اسـت و طبـق حركـت جـوهري،      ت ترين و پست وجودي، جزء ضعيف

حـال  وجود زمان، همان حقيقت وجود سيالي است كه همـواره در  . مقدار جوهر متحرك است
اما مفهوم زمان، معقول ثانيه فلسفي است كه از مفهوم حركت و آن نيـز از نحـوه   . شدن است نو

  . شود وجود جوهر جسماني انتزاع مي

  ارزيابي و نتيجه

عنـوان   عنوان حالت يا زمان به زمان به(در دو تقريري كه از ماهيت زمان در فلسفه هيوم بيان شد 
شي از خلط حقيقت وجود خارجي زمان با مفهـوم ذهنـي او   كه ممكن است نا) مفهومي انتزاعي
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نوعي در فلسفه صدرا جمع كرد؛ به اين نحو كه اگر مراد از انتزاعي  باشد، شايد بتوان هر دو را به
بودن زمان، اين باشد كه مفهومش، از معقولات ثاني فلسفي و از عوارض تحليلي شيء است كه 

اما اگر زمان را صرفاً . يابد، قابل پذيرش است يت ميبا همان وجود معروضش، در خارج موجود
بهره از وجود خارجي و يا همچون معقولات ثاني منطقـي بپنـداريم،    تصوري ذهني، خيالي و بي

 زمان، صدرايي، حكمت از سوي ديگر، ازآنجاكه در. چنين معنايي در فلسفه صدرا جايي ندارد

بـا چنـين معنـايي    » حالت«ر است، اگر تعبير و نحوه وجود خاص اشياي متغي سيال وجود حقيقت
معناي صفتي با وجـودي مسـتقل از    گونه از زمان به اخذ شود، درست است، ولي برداشت عرض

  .جسم، در حكمت متعاليه راه نداردموصوف، همچون عرض سفيدي بر 

پنـدارد،   عـد چهـارم موجـودات مـادي مـي     ازآنجاكه ملاصـدرا، زمـان را ب   اينكه،نكته ديگر 
حال آنكه در تفاسير مختلـف از فلسـفه   . توان زمان و مدت را مترادف با هم پنداشت نوعي مي به

  .شوند اين دو، گاه مترادف و گاه متباين انگاشته مي ،هيوم

داند كه با سـيلان خـود، زمـان را     مي) آن( ملاصدرا به يك معنا زمان را داراي اجزاي بالقوه
ــز . ســازند متحقــق مــي ــ آشــكاراهيــوم ني ــا از زمــان، از اجــزاي   ان مــيبي كنــد كــه تصــورات م

يـابيم كـه تـوالي، از     در تفسير هيوم توسـط باكسـر نيـز درمـي    . ناپذيري تشكيل يافته است تقسيم
عنـوان تصـور انتزاعـي     تشكيل شده است و البته اين لازمه تفسير او از زمان به» آن«اجزايي به نام 

  .  كيد نشده استأا تگرچه بر بالقوه بودن اين اجز ؛يك توالي است

 هسـتند،  فعـل  بـه  قـوه  نـوع  از حركت و تغيير فاقد كه ثابت و مجرد موجودات، صدراباور  به

اش، حقيقت وجود سيال اسـت كـه خـود،     زمان با بيان صدرايي ،ديگر سخنبه  .نيستند مند زمان
از تـوالي   اش، تصور مدت، همواره اي از مراتب حقيقت عيني وجود است و به بيان هيومي مرتبه
هاي تغييرناپـذير كـه    ثابت و متعلّق امور مجراي از شود، نه هاي تغييرپذير به ذهن منتقل مي متعلّق

  . ديدگاهي عاميانه و باطل است

و متغيـر  ) سـاكن ( ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هيوم اشياي مادي را به دو دسته ثابـت 
دانـد و اشـياي ثابـت و     وجودات مادي متغيـر مـي  له زمان را تنها مربوط به مئكند و مس تقسيم مي
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. ندهسـت  كـه فاقـد زمـان    انـد  مـراد از ثابـت، مجـردات    اما در انديشه صـدرا، . ساكن را فاقد زمان

. به يـك معنـا نيسـت    ،بنابراين بايد دقت شود كه ثابت در فلسفه هيوم با ثابت در حكمت متعاليه

كند، بلكـه تنهـا بـه     جوهر اشياي متغير مطرح نمي بر آن هيوم، سيلان و تغيير را در ذات و افزون
  .تغيير و حركت در اعراض قائل است
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  ها نوشت پي

من ذلك الشيء بل مـن كـل    وجوده التي يثبت له فالوجود أولى ه�كل شيء هي خصوصي ه�لما كانت حقيق. 1

لـه البيـاض فـالوجود     كما أن البياض أولى بكونه أبيض مما ليس ببياض و يعرض ه�شيء بأن يكون ذا حقيق

ملاصـدرا،  (» لهـا  ه�بـل بـالوجودات العارض ـ   ه�بذاته موجود و سائر الأشياء غير الوجود ليست بذواتها موجود

  .)39-38، ص1، ج1368
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